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  دهیچک

ر سبب شده تا حـدود و مرزهـاي   هاي ایرانی نو از تنوع بسیاري برخوردار بوده که همین ام زباناساس مطالعات زبانشناسی، بر
ایرانـی  هاي  و گویشها  گردآوري و بررسی زبانهاي متنوع ایرانی به راحتی قابل تفکیک نباشد.  هاي مختلف و گویش زبان

آوایـی، صـرفی، نحـوي، معنـایی و     هـاي   فواید بسیاري دارد که از جمله مهمتـرین آن هـا، آگـاهی از چگـونگی دگرگـونی     
باشـد. از   هـا مـی   و شناخت روابـط میـان آن  ها  و گویشها  واژگانی در طول زمان و مناطق مختلف و طبقه بندي دقیق تر زبان

آبادي) بوده و در خصوص اینکه آیا لري زبان مستقلی است یا گویشی از زبـان   (خرم ی موضوع این پژوهش زبان لريآنجای
ق و فارسی، نظـرات مختلفـی مطـرح گردیـده اسـت در پـژوهش حاضـر تـلاش شـده اسـت بـراي دسـتیابی بـه وجـوه افتـرا               

هـاي   ایرانـی و ارتبـاط زبـان لـري بـا دوره     هـاي   زبان گذرا و مجمل به تاریخاي  هاي زبان فارسی و لري، ضمن اشاره مشابهت
روش پـژوهش حاضـر    و زبانی، به بررسی تطبیقی دستوري این دو زبان از لحاظ ساختار فعل پرداخته شـود.  مختلف تاریخی

روش و اي  کتابخانـه  –نیـز اسـنادي   هـا   باشد. روش گـرد آوري داده  می ترویجیاي  تحلیلی و پیشینه تحقیق توسعه -توصیفی
  کیفی است.ها  تحلیل داده

گردند که زبان لـري جـزء دسـته دوم     می ایرانی جدید شرقی و غربی تقسیمهاي  هاي ایرانی جدید به دو دسته زبان بانز
ایرانـی  هـاي   ایـن پـژوهش، در میـان زبـان    هاي  به عمل آمده و یافتههاي  باشد. با بررسی می ایرانی جدید غربیهاي  یعنی زبان

 .ربی، زبان لري بیشترین قرابت را از لحاظ دایره واژگان و دستور زبان (ساختار فعل) با زبان فارسی داردجدید شاخه غ
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 مقدمه
امـر  ایرانی نو از تنوع بسیاري برخوردار بـوده کـه همـین    هاي  زبان ،اساس مطالعات زبانشناسیبر

متنـوع ایرانـی بـه راحتـی قابـل      هـاي   مختلف و گـویش هاي  سبب شده تا حدود و مرزهاي زبان
تفکیک نباشد از آنجایی موضوع این پژوهش زبان لري بوده و در خصوص اینکه آیا لري زبان 

است یا گویشی از زبان فارسـی، نظـرات مختلفـی مطـرح گردیـده اسـت بـر همـین         اي  جداگانه
هـاي زبـان    براي دستیابی به وجوه افتـراق و مشـابهت  ر تلاش شده است اساس در پژوهش حاض

ضـمن بیـان تـاریخ    فارسی و لري و بیان تبعیت آن دو از دسـتور و قواعـدي واحـد یـا دوگانـه،      
مختلـف تـاریخی و زبـانی، بـه بررسـی تطبیقـی       هـاي   ایرانی و ارتباط زبان لري با دورههاي  زبان

  .ساختار فعل پرداخته شوددستور زبان فارسی و لري از لحاظ 
گـردآوري  . «تمدن و... یک ملت باشد فرهنگ، تواند نشان دهنده تاریخ، می پیشینه هر زبان

هـا آگـاهی از    بسیاري دارد که از جمله مهمترین آن هاي ایرانی فواید ها و گویش و بررسی زبان
ن و منـاطق  معنـایی و واژگـانی در طـول زمـا     نحـوي،  صـرفی،  هاي آوایی، چگونگی دگرگونی

(فتحـی   »باشـد  هـا مـی   ها و شناخت روابط میـان آن  ها و گویش تر زبان بندي دقیق مختلف و طبقه
هاي دیگر شناخت دسـتور   با زبانهر زبان در تقابل و تمایز هاي  یکی از مشخصه ).2، 1380آذر،
ایرانی نـو اسـت   هاي  زبانهاي  همانگونه قبلا گفته شد زبان لري یکی از شاخه. باشد می زبان آن

که شباهت زیادي با زبان فارسی دارد و شناخت این مهم که زبان لري یک زبان مستقل بوده یـا  
وابسـتگی یـک زبـان و یـا گـویش       اي است که بیانگر اصالت یـا  مسئله، گویشی از زبان فارسی

ه است. در حوزه دستور زبان فارسی کتب بسیاري تألیف گردیده که بـه تفصـیل در ایـن بـاره ب ـ    
 (علـی ایتونـدي)   اند. در حوزه زبان لري نیز کتابی بـا موضـوع دسـتور زبـان لـري      بحث پرداخته

(لـري   لري ،با گویش لـري موضـوع ایـن پـژوهش    هاي  تألیف گردیده که به دلیل تعدد گویش
از آنجایی کـه زبـان فارسـی و لـري بـه لحـاظ  واژگـان و         . خرم آبادي) اندك اختلافاتی دارد

ت زیادي به هم دارند تا کنون پژوهش جامعی که بیـانگر تأثیرپـذیري ایـن دو    دستور زبان شباه
تحلیلی و پیشـینه آن  -روش پژوهش حاضر توصیفیزبان از یکدیگر باشد صورت نگرفته است. 

و روش تحلیل اي  کتابخانه –نیز اسنادي ها  باشد. روش گرد آوري داده می ترویجی -اي  توسعه
و دسـتور   (خـانلري)  ماري این پژوهش کتاب دسـتور زبـان فارسـی   جامعه آ کیفی است.ها  داده
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فیش بـرداري و   بخش ساختار فعل و روش نمونه گیري، زبان لري (علی ایتوندي)، حجم نمونه،
  بررسی تطبیقی است.

  و زبان لري مختصر قوم لر معرفی
منطقه لرستان تقریباً در جنوب غربـی ایـران امـروزي واقـع اسـت. از غـرب بـه کشـور عـراق از          

یـا دز کـه مـرز     sezarجنوب به خوزستان، از شمال به هرسین و نهاوند و از شـرق بـه رود سـزار    
  میان بختیاري و لرستان است، محدود است.

شـد: امـا از عصـر     مـی  این سرزمین در عهد مغول تحت عنوان لر بزرگ و کوچک شناخته«
صفویه به بعد منطقه لر بزرگ بختیاري و کهگیلویه موسوم گردید، منطقه لر کوچـک را نیـز از   
قرن شانزدهم میلادي لرستان فیلی خواندند. لرستان فیلی به دو منطقه پشتکوه و پیشـکوه تقسـیم   

لرسـتان در اصـطلاح   اسـت. امـروزه   » کبیر کوه«کوه یا » Kavar«شده و حد میان دو منطقه کوَر 
اي ایرانی هستند کـه در   نامند. لرها تیره ها می فقط شامل پیشکوه است و پشتکوه را سرزمین فیلی

برند و به چهـار شـعبه لرهـاي خـاص کـه لرسـتان فعلـی و پشـتکوه          می جنوب غربی ایران به سر
 .)7:1367پنـاه،  (ایزد» شـوند  می (ایلام) و دیگران که شامل ممسنی، کهکیلویه و بختیاري تقسیم

هاي لر، زبان آنهاست. صفت ویـژه لـري بیـانگر آن اسـت کـه ایـن منطقـه         وجه مشترك گروه«
  .)7-13: 1370(امان اللهی، » اصولاً تحت تاثیر ایرانیان پارسی زبان قرار گرفته است نه مادها

زمـانی کـه بخـش اعظـم  فـلات      ، بنابر گواهی تاریخ در هزاره نخست پیش از مـیلاد مسـیح  
کردنـد. از ایـن اقـوام     مـی  در آمـد اقـوام متعـددي در ایـران زنـدگی     هـا   یران به تسـلط آریـایی  ا

  اطلاعات ناقصی در دست است.
بـه  هـا   زبان لري جزء آن دسته از زبان هایی نمی باشد که سابقه آن بـه قبـل از ورود آریـایی   

  ایران (هزاره قبل از میلاد) برگردد.
متعـددي  هـاي   ف ایران، زبان فرضی ایرانی باستان بـه زبـان  به نواحی مختلها  با ورود آریایی

زبـان   آگـاهیم: هـا   تحول یافته است که بر اساس اسناد موجود از وجود چهار زبـان از ایـن زبـان   
برجاي نمانده است شاید به این دلیل که احتمـالاً ایـن زبـان از    اي  سکایی باستان که از آن نوشته

زبان مادي که احتمالاً زبان رسمی ایران در زمان حکومـت  . نظام نوشتاري برخوردار نبوده است
زبان اوستایی که زبـان کتـاب مقـدس     در دست نیست.اي  مادها بوده است از این زبان نیز نوشته
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زردشتیان یعنی اوستاست. این زبان نیز برحسب قراین زبانشناختی باید در یکی از نواحی شـرقی  
بوده که در ها  فارسی باستان زبان پارس دقیق آن مشخص نیست.کار رفته باشد اما ناحیه  ایران به

صـورت گرفتـه گونـه زبـانی     هـاي   دوره باستان در منطقه پارس سکونت داشته اند. برابر بررسـی 
  مشترك دارد.لري کنونی واژگان زیادي را با این زبان به صورت 

  

  و لري : نمونه واژگان فارسی باستان و مقایسه آن با فارسی جدید1-3جدول
  لري جدیدفارسی  فارسی باستانی

Aspa asb اسب اسب asb 

Kāma kām کام کامkam 

Drayah daryā دریا دریاdaryā  
Dasta dast س دستدdas  
Bāji bāj باج باجbaj  

Brātar barādar برار برادرberār  
Māha māh ماه ماهmāh  

Vāhara bahār وهار بهار vehār  
Stūnā sotūn سوتین ستون sotin  
Šiyāta šād شاد شادŠad  
Drauga dorōgh درو دروغderō  

  

پیش از میلاد با غلبه بـر عیلامیـان و تصـرف بـر مادهـا، حکومـت        550کورش کبیر در سال 
دهدکه گسترش زبان فارسی باسـتان نیـز    می کند و به تصرفات خود ادامه می را تأسیسها  پارس

رسد زبـان فارسـی باسـتان     می به نظر، موجودهاي  توجه به مشابهتاز این قائده مستثنی نیست. با 
توان گفت زبـان عیلامـی بـا زبـان      می از این زمان به انتشار خود ادامه داده و از همین جاست که

تلفیق شده و به دلیل رسمیت یافتن زبان فارسی باستان جاي خـود را بـه آن داده اسـت.    ها  پارس
تـوان مبـدأ زبـان لـري را از همـین       می گان زبان لري با فارسی باستانبنابراین به دلیل شباهت واژ

  زمان (زبان فارسی باستان) دانست.
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  زبان لري در دوره میانه
ساسانیان و حکومت اسلامی روي کار آمدنـد و   اشکانیان، سلوکیان،هاي  در این دوره حکومت

با توجه بـه سـاختار دسـتوري و     د.ایرانی گذاشتنهاي  هر کدام به نوبه خود تأثیراتی بر روي زبان
 ایرانـی دوره میانـه را  هـاي   انـد زبـان   هایی که از این دوره به شکلی مستند مانده نظام آوایی زبان

. ایرانـی میانـه غربـی تقسـیم نمـود     هـاي   ایرانی میانه شـرقی و زبـان  هاي  توان به دو گروه زبان می
شـامل فارسـی میانـه و پـارتی میانـه بـوده کـه        ایرانی میانه غربـی  هاي  براساس اسناد موجود زبان

هـاي   زبان ساکنان شمال شرقی ایران بـوده اسـت و بسـیاري از واژه    (پهلوي اشکانی) پارتی میانه
آن با زبان فارسی میانه مشترك است. فارسی میانه نیز صورت تحول یافته زبـان فارسـی باسـتان    

. آغـاز ایـن دوره بـا پایـان امپراتـوري      است و فارسی جدید نیز دنبالـه زبـان فارسـی میانـه اسـت     
(قرن چهارم پیش از مـیلاد تـا قـرن     هخامنشی همراه است. لازم به ذکر است در این برهه زمانی

سوم میلادي) تحول فارسی باستان به زبان فارسی میانـه غیرمسـتند بـوده و حـدود شـش قـرن از       
 آن براي زبان شناسان معلوم نیست تحول

  ن فارسی میانه و مقایسه آن با فارسی جدید و لري: نمونه واژگا2-3جدول
  لري  جدیدفارسی  میانهفارسی 

Asp asb اسب اسب asb 

Kām kām کام کامkam  
Drayā daryā دریا دریاdaryā  
Dast dast س دستدdas  
Bāj bāj باج باجbaj  

Brādar barādar برار برادرberār  
Māh māh ماه ماهmāh  

Bahār bahār وهار بهار vehār  
Stun sotūn سوتین ستون sotin  
Šād šād شاد شادŠad  

Drōgh dorōgh درو دروغderō  
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  زبان لري در دوره جدید
م) تأسیس نمـوده و  867ق (.ه 254از زمانی که یعقوب لیث صفار حکومت صفاریان را در سال 

 ایرانی آغاز شد و هاي د زبانزبان فارسی دري را زبان رسمی دولت خود اعلام نمود دوره جدی
 200تاکنون ادامه دارد. این دوره پس از تسلط کامل اعراب بـر ایـران بـوده کـه مـدت بـیش از       

  سال زبان رسمی ایران عربی بود.
تـرین   نزدیکاز آنجایی که گویش لري نیز ادامه تحول همین زبان هاست و با اینکه یکی از 

تـوان آن را   طور قطع و یقین نمی ست بازهم بهبه فارسی دوره جدید یعنی فارسی کنونی اها  زبان
  . یاد شده دانستهاي  زبانهاي  ي کدام یک از شاخه دنباله

دهد که گویش لري کمترین شباهت را به لحاظ سـاختار   می تطبیقی زبانی نشانهاي  بررسی
بیشـترین  (لکی،کردي و...) داشـته و   ایرانی جدید غربیهاي  دستور زبان و دایره واژگان با زبان
با توجه به حرکت طبیعی رشد اجتمـاع بشـري از خـانواده بـه      شباهت آن با فارسی جدید است.

رسـد زبـان رسـمی نیـز کـه تـابعی از زبـان اقـوام سـاکن در یـک            ایل و طایفه و قوم، به نظر می
هـاي   ها رسمیت یافته، یعنی ابتدا اقوام بـا لهجـه   و گویشها  قلمروست، بعد از شکل گیري لهجه

اند، سپس زبان رسمی در میان اقـوام سـاکن در یـک سـرزمین بـه پیـروي از        تفاوت متولد شدهم
 نظام حکومتی تشخص یافته است.

 بررسی تطبیقی دستور زبان فارسی و لري(ساختار فعل)
  مصدر
شـخص باشـد   است که مفهوم اصلی فعل را بی آنکـه زمـان و شـخص آن م   اي  مصدر کلمه«
  .)15:1374 انوري (گیوي، »رساند می

ـ ن ساخته شود. ماننـد خـوردن کـه از     می در زبان فارسی مصدر از بن ماضی فعل و پسوند ــَ
ـ ن ساخته شـده اسـت   مصـدر چـون زمـان و شـخص      . خورد ( بن ماضی ) به اضافه ي پسوند ــَ

  ندارد فعل به شمار نمی آید بلکه یکی از اقسام اسم است.
  شود. می به همان طریق فارسی ساخته در زبان لري نیز مصدر با اندك تغییري

ـ ن ساخته: طریقه ساخت مصدر در زبان لري   شود: می بن ماضی فعل به اضافه ــِ
ـن            :مانند  ترraten    = ـ ن   )  (رفتن) = رت ــِ

ن (                      رد هharden (خوردن) = ـ ن   )  = هرد ــِ
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  اجزاي پیشین
ارنـد. ایـن اجـزا را کـه عبـارت از      علاوه بر شناسه اجزاي دیگري نیـز د لري هاي  بسیاري از فعل

  گویند. می آیند اجزاي پیشین می هستند چون در آغاز فعل "نـ ، مئ، م، ب"
شـوند همـان اجـزاي پیشـین زبـان فارسـی        حروفی که در زبان لري اجزاي پیشین خوانـده مـی  

باشند. اجـزاي   بلند) داراي اختلافاتی میهاي کوتاه و  هستند با این توضیح که در حرکات(مصوت
 رود. کار نمی ه که در زبان لري همی بهن و در قدیم م و همی بود، ، ب پیشین در زبان فارسی می
  لريهاي  اجزاء پیشین در فعل

که در زبان لري فقـط بعضـی    آید (توضیح این بر سر فعل امر و مضارع التزامی می» ب« جزء پیشین
آیند، یعنی هنگام تلفظ با همان شـکل مضـارع سـاده امـا بـا       میضارع التزامی درافعال به شکل م از

  توان جزء فعل نیز محسوب نمود. آیند. البته جزء پیشینِ بـ را می معناي مضارع التزامی می
 boho مثال : فعل خواندن :    بهو که از ب + هنن 

  دهد. مثال : می مـُ و مـئِ : معنی استمرار و ادامه یا تکرار به فعل
م     خورم می  mohoremمهورِ
م    رِ مـئmerrem   روم می  

شـود و در گذشـته    می نشان داده " می "که در زبان فارسی معنی استمرار فقط با جزء پیشین 
  این مفهوم را در بر داشته است. "همی  "نیز 

رو -کند.     رو  می ن: فعل امر را به نهی تبدیل   نَ
نیز وجود داشته که بیشتر در زمـان قـدیم    "مــ  "جزء پیشینِ  "ن  "علاوه بر در زبان فارسی 
  کاربرد داشته است.

  ساختمان فعل در زبان لري
  : فعلی که مصدر آن بیش از یک کلمه نباشدساده -1

رتِن   مثل گgereten  (گرفتن)  
  (رفتن)    ratenرتن 

  یک پیشوند+ یک فعل ساده پیشوندي:-2
  (در آمدن) der omaenدر اومائن 
  (برگشتن)    ver gaštenورِ گشتن
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  ترکیب اسم با فعل پیشوندي پیشوندي مرکب: -3
ن  ر آورِودسر دsar der awerden   (سر در آوردن)  

  (در مجموع یک معنی را برساند) فعل ساده یک صفت یا اسم+ مرکب: -4
می هردن     (زمین خوردن)  zemi hardenزِ

  فعلی:هاي  بارتع -5
آیـد و اغلـب    مـی  یک معنی به دستها  شودکه از مجموع آن می گفتهها  از کلمهاي  به دسته

فعلـی بـیش از دو کلمـه انـد و     هـاي   شـود. عبـارت   مـی  با یک فعل ساده یا فعل مرکب هم معنی
  حرف اضافه است.  ها  معمولا یکی از آن کلمه
  (از پا در آمدن)    de pa der omaenمانند: د پا در اومائن 

رتِن  وِ کار گve kar gereten        (به کار گرفتن) 
  (از چشم افتادن)     de čaš oftaenد چش افُتائن 

 لازم یک شخصه:هاي  فعل -6
تواند مفعول داشته باشد و فقـط بـه صـورت سـوم      عل لازم یک شخصه فعلی است که نمیف

م ، -ر متصـل ( ضـمی  رود و به جـاي شناسـه،   می شخص به کار ) شـخص  ، ت، م، شِ -، تِ -ِ ش
  دهد. می فعل را نشان

مائن (خوش آمدن) به صورت زیر صرف   شود. می خوش اُ
ما (خوشم آمد) مـا   ،خوشم اُ ما (خوشش آمد)، خوشم اُ ما (خوشت آمد)، خوشش اُ خوشت اُ

ما (خوششان آمد). شو اُ ما (خوشتان آمد) ،خوش  (خوشمان آمد)، خوشتو اُ
مائن(آمدن)هاي  لازم یک شخصه اغلب با فعلهاي  فعل ، بـینِ (شـده)  ، (بـودن)  بیـین ، ساده اُ

رتِن (گرفتن) ن (زدن) و مشتقات آن، گن (بردن)، زئ رد ن     مـی  ساختهها  بمـائ شـوند.مانند خـوش اُ
  سرد بینِ (سرد شدن) ، (خوش آمدن)

  اند مشتقات فعل: دو دسته
م  م می، (خوردم)الف: فعل ها: مثل هرد (می خوردم) هرد  

  . ... خورش و، شوند خوراك می غیر از فعل که با بن فعل ساختههاي  ب: کلمه
  فعل

، هاست که بر انجام کاري یا روي دادن امـري یـا داشـتن حـالتی در زمـان گذشـت      اي  فعل کلمه«
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  .)17:1392(ناتل خانلري »کند اکنون یا آینده دلالت می
  زمان و شخص

 حال و آینده است.، زمان داراي سه حالت گذشته فعل از نظر
است که پـیش  اي  گذشته یا ماضی مرحله. کنیم می اکنون یا حال وقتی است که جمله را ادا

 از اداي جمله بوده است، آینده یا مستقبل زمان بعد از گفتار است.
نیـز   »دیگـر کـس  «و » شـنونده » «گوینـده «همیشه بر یکی از سـه شـخص   فعل علاوه بر زمان 

  کند. می دلالت
هـم مفهـوم زمـان کـه در     ، در فعل آمدم هم مفهوم انجام دادن کاري هست که آمدن باشـد 

  »اول شخص مفرد« اینجا گذشته است هم مفهوم کسی که این کار را انجام داده است.
روي هم همین سه مفهوم وجود دارد یکی مفهوم انجام دادن کار که رفتن اسـت   می در فعل
دهـد   می است. سوم مفهوم کسی که کار رفتن را انجام» حال « زمان که در این جا  دیگر مفهوم

 »دوم شخص مفرد« گوید. می و او کسی است که گوینده با او سخن
 شود می و کسی که از او گفتگو» زمان آینده«و » گفتن«اهد گفت هم سه مفهوم در فعل خو

  ) وجود دارد.(یعنی نه گوینده است و نه شنونده» سوم شخص مفرد«
  هر فعل سه مفهوم کار یا حالت و زمان و شخص را در بر دارد.

  شود. می در اصطلاح دستور زبان اول شخص خوانده –گوید  می کسی که سخن
  شود. می دوم شخص خوانده –در اصطلاح دستور زبان  –گویند  می کسی که با او سخن
  شود. می سوم شخص خوانده - در اصطلاح دستور زبان -گویند  می کسی که از او سخن

  ساختار فعل در زبان لري از لحاظ شخص و زمان با معادل آن در زبان فارسی تفاوتی ندارد 
 . حـال و آینـده  ، همانگونه که قبلا گفته شد فعل از نظر زمان داراي سه حالت اسـت گذشـته  

  کند. می دلالت» دیگر کس«و » شنونده» «گوینده«ن بر یکی از سه شخص علاوه بر ای
باشـد  » رفـتن «(رفتم) هم مفهوم انجام دادن کاري است که رفتن یا همان  ratemدر فعل رتم 

کـه ایـن کـار را انجـام داده باشـد      هم مفهوم زمان که در اینجا گذشته است و هم مفهوم کسـی  
  ).صگوینده یا اول شخ(

ادن کـار کـه   ) هم همین سه مفهـوم وجـود دارد یکـی انجـام د    روي می( meriدر فعل مئري 
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 رفتن است دیگري مفهوم زمان که در اینجا حال است و سوم مفهـوم، کسـی کـه کـار را انجـام     
  .)دوم شخصگوید ( می دهد و او کسی است که گوینده با او سخن می

) فهوم انجام کار، زمان  (آینده) و شخص (سوم شـخص هم سه م meha beaدر فعل مئها بیا  
  آید: می اجزاي فعل آینده به صورت زیر در زبان فارسی،با این توضیح که  وجود دارد.

+ سـوم شـخص مفـرد     ...) خـواهی،  ،(خـواهم  فعل آینده: مضارع ساده فعل معـین خواسـتن  
  . ... خواهی آمد، ماضی ساده فعل اصلی مانند: خواهم آمد،

  باشد  می ولی در لري ساختار فعل مستقبل متفاوت
  ن خواستن + مضارع التزامی فعل اصلیسوم شخص مفرد مضارع اخباري فعل معی

  مئها بئِان. ،مئها بئِائت مئها بئِا، مئها بئِائم، مئها بئِاي، ،مئها بئِام :مانند
بنا به مطالبی که توضیح آن آمد واضح است که فعل در زبان لري از لحاظ زمـان و شـخص   

  با فعل در زبان فارسی مطابقت دارد.
  )فعل (مفرد و جمع

گانه کـه بـه یکـی از سـه شـخص نسـبت        سههاي  کاري یا حالتی است در یکی از زمان فعل بیان
  شود. می داده
  نسبت آمدن در زمان گذشته به گوینده و یا اول شخص است.» آمدم«
  نسبت رفتن است در زمان حال به شنونده یا دوم شخص.» روي می«
  نسبت گفتن است در زمان گذشته به دیگر کس یا سوم شخص.» گفت«

  هر یک از این سه شخص ممکن است یکی باشند یا بیش ازیکی.
گفتم نسبت گفتن است به اول شخص که یکی بیش نیست. رفتیم نسبت رفتن اسـت بـه اول   

  شخص که بیش از یکی باشد یعنی چند تن.
شود. فعلی را که به بـیش از یـک تـن     می فعلی که به یک تن نسبت داده شود، مفرد خوانده

  خوانیم. می جمعنسبت بدهیم، 
) ممکـن اسـت یکـی باشـد یـا      دوم شخص و سوم شخص، اول شخصهر یک از اشخاص (

خوانیم. پس هر فعلی در هر زمان از جهت نسبت  می بیشتر. یکی را مفرد و بیش از یکی را جمع
  کند. می به شخص، شش صورت پیدا
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  اول شخص جمع  اول شخص مفرد
  دوم شخص جمع  دوم شخص مفرد
  سوم شخص جمع  سوم شخص مفرد

  :گیریم. شش صورت آن چنین است می را در زمان گذشته در نظر» رفتن«براي مثال فعل 
  )آمدیم (اول شخص جمع    )اول شخص مفردآمدم (

  )آمدید (دوم شخص جمع  )دوم شخص مفردآمدي (
  )(سوم شخص جمع  آمدند   سوم شخص  مفرد)د (آم

 د که توضیح آن بـه صـورت زیـر   نمای می مطالب ذکر شده در خصوص زبان لري نیز صدق
  باشد. می

  گیریم. می مختلف در نظرهاي  را در زمان» رفتن« raten» رتن«براي مثال فعل 
  گذشته:

  »ratim«     ) رتئم (اول شخص جمع » ratem)    «(اول شخص مفرد  رتم 
  »ratet«     ) رتئت (دوم شخص جمع  »   rati)    «(دوم شخص مفرد  رتی 
  »raten«      )سوم شخص جمعرتن  (    » rat)    «(سوم شخص مفرد  رت  

  )اکنون (حال
  »merem«   ) ول شخص جمعا(  میئرِئم  »merem«      )(اول شخص مفرد  مئرم 

  »meret« )(دوم شخص جمع  مئرئت     »  meri«     ) دوم شخص مفرد( مئري 
ن       »mera«     )(سوم شخص مفرد   مئره   »meran« )(سوم شخص جمع  مئرَ

  )آینده (مستقبل
م (اول شخص مفرد  »          meha roeem«  اول شخص جمعم (مئها روئ    »meha roem) «مئها روِ
ه (سوم شخص مفرد)    » meha roei« ) مئها روي (دوم شخص مفرد مئها رو»meha roa« 

ن (سوم شخص جمع »meha roeet« )مئها روئت (دوم شخص جمع مئها رو( »meha roan«  
  آید: می اجزاي فعل آینده به صورت زیر در زبان فارسی،

+ سوم شخص مفرد ماضی ساده فعـل   خواهی،...) ،(خواهم مضارع ساده فعل معین خواستن
  . ... خواهی آمد، اصلی مانند: خواهم آمد،
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  باشد  می ولی در لري ساختار فعل مستقبل متفاوت
  مفرد مضارع اخباري فعل معین خواستن + مضارع التزامی فعل اصلیسوم شخص 

  مئها بئِان   ،مئها بئِائت مئها بئِا، مئها بئِائم، مئها بئِاي، ،مئها بئِام :: مانندمانند
) همیشـه ثابـت اسـت    فارسی صورت فعل اصـلی رفـتن (رفـت    آینده درهاي  در ساختار فعل

ذکـر شـد    ؛ مانند مثال بـالا. ضـمن اینکـه در مثـالی کـه     آید می ولی در لري شناسه با فعل اصلی
  کار برد.  مئها و...) به (مئهام، مئهاي، توان همراه فعل معین نیز می شناسه را نیز

م. وِ ئها رمانند: م  meha roem  م  meham roemیا مئهام روِ
  با هم مطابقت دارند. ها  که در هر دو جزء شناسه

  فعل: صیغه یا ساخت 
هـاي   مختلـف دلالـت کنـد صـورت    هـاي   مختلـف و شـخص  هاي  هر فعلی براي آن که بر زمان

  پذیرد. می گوناگون
  )آمدم (اومام

  ) آیم (مئام می
  )  بئِاي یا مئهاي بئِايها  خواهی آمد (

دارند و از این جهت با هم مشـترك هسـتند و هـم    کلمات هم معنی اصلی آمدن را دربراین 
شـود. بـراي دلالـت بـر ایـن       مـی  وجـود دارد کـه سـبب تمایزشـان    ها  زمان و شخص در همه آن

کـه   گوناگون فعلهاي  فرعی است که شکل کلمه در هر بار تغییر یافته است. صورتهاي  معنی
  شود. می فعل خوانده» ساخت«یا » صیغه«زمان یا شخص را در بر دارد 

تـوان   مـی  ن فعل راصیغه یا ساخت فعل صورتی از کلمه است که از روي آن شخص و زما«
  .)1392 :22 ،(ناتل خانلري »دریافت

اسـت. دربـاره   اي  هرگاه بخواهیم ساختمان فعلی را بشناسیم باید معین کنـیم کـه چـه صـیغه    
. زیـرا کـه چنـدین کلمـه دیگـر مثـل       کافی نیست که بگـوییم فعـل اسـت   » اومام«ي آمدم  کلمه

 نیز فعـل اسـت و در معنـی آمـدن    ها  و مانند آن) (اوماء بیی» آمده بودي«(مئها بئِا) » خواهد آمد«
  با کلمه آمدن تفاوتی ندارد.» omaenاومائن، «

  مثلا باید گفت:» صیغه هر یک را بیان کنیم«ود که ش می فرق میان این کلمات وقتی آشکار
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  از آمدن، اول شخص مفرد، آمدم = صیغه ماضی
مام = صیغه ماضی مائن، اُ   اول شخص مفرد، از اُ

شش صیغه دارد که به سه شخص مفـرد و سـه شـخص جمـع     ها  در هر یک از زمانهر فعلی 
  شود. می نسبت داده

  دیگر را پیدا کنیم.هاي  صیغهها  باید بتوانیم از روي یکی از آن
زیر به دلیل وضوح بیشتر مطلب، هم به صورت فعل در زبان لري و هـم معـادل   هاي  در مثال

نگر تبعیت نمودن دستور لـري از دسـتور زبـان فارسـی  در     پردازیم که بیا می آن در زبان فارسی
  باشد. می این مطلب

  فعل گرفتن
  )گرفتم (اول شخص مفرد)            گرفتیم (اول شخص جمع
  )گرفتی (دوم شخص مفرد)           گرفتید (دوم شخص جمع
  )گرفت  (سوم شخص مفرد)         گرفتند (سوم شخص جمع

رتِن فعل گ  
رتِم (اول شخص مفرد)    گ »geretem      «ئم (اول شخص جمعِگرت » (gereteem                                              «  

رتِی (دوم شخص مفرد)      گ »gereti       «ئت (دوم شخص جمعِگرت(  »gereteet                                              «  
رتِ  (سوم ش خص مفردگ »      (geret      «سوم شخص جمع )  نِرت گ » (gereten                                              «  

  شناسه –: ماده فعل
یـک قسـمت   هـا   بینیم کـه در همـه ي آن   می مختلف یک فعل دقت کنیمهاي  اگر در صیغه

پـذیرد و در هـر صـیغه بـه      می هست که هیچگاه تغیر نمی کند و قسمت دیگري هست که تغییر
  آید. می صورتی در

سن«ستن و معادل آن در لري مثلا در این شش صیغه در فعل نش ش ن  « 
  نشستند، نشستید، نشستیم، نشست، نشستی، نشستم
سم ش سی، ن ش س، نش ئت، نس ش ئم، نس ش سن، ن ش ن  

 س«معادل لري آن  یا» نشست«در هر شش صورت فوق جزءش ن «nešes ابت است. اما جـزء  ث
 یافته است.اي  دیگر هر بار صورت  تازه
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  شود. می در زیر شناسه در زبان فارسی و لري شرح داده
مها  در زبان فارسی شناسه سوم شخص مفرد چیزي بـه جـزء ثابـت افـزوده     ، اي  ،عبارتند از: اَ

  ند.، ید، نشده است، یم
  رفتند. رفتید، ،تیمرف رفتی، رفت، ،رفتم

مشناسه در  سوم شخص مفرد چیزي به خود ثابـت افـزوده نشـده اسـت    ، اي  ،گویش لري: ا ،
ن ،ئم د، ِ ئ .   

  رتن. رتئد، رتئم، رت، رتی، رتم،
 یکـی ، بـه فارسـی و لـري بـا انـدك تغییـري در تلفـظ       هـا   همانگونه ملاحظه گردیـد شناسـه  

  :نمایند. به این صورت می باشند و از یک قاعده کلی پیروي می
م در فار -1 م  مــی تلفــظ»  am« ســی اول شــخص مفــرد اَ شــود ولــی در لــري ا »em  «تلفــظ 
 شود. می

و سـوم  »  Id« دوم شـخص ایـد     »  Im« جمـع اول شـخص ایـم    هـاي   در فارسی در صیغه -2
بـه صـورت مصـوت    »  em«جمع لري اول شخص جمع ئم هاي  ولی در صیغه»  and« اند  شخص

د کوتاه، دوم شخص ئ »ed  «ن ص  ِو سوم شخ »en « باشد. می 
یکسـان بـوده و در همـه     nešes» نشـس  « یـا   "نشسـت   "در فعلی که ذکر شد همیشـه جـزء   

کند  می این جزء ثابت ماده فعل نام دارد و جزء دیگر که در هر صیغه تغییر . ثابت استها  صیغه
شـود   مـی  ) دریافتـه د (مفـرد یـا جمـع   آید و از روي آن شـخص و عـد   می و به صورتی دیگر در

  نام دارد.» شناسه«
  ماده مضارع  –: ماده ماضی فعل

ماند و تغییـر نمـی پـذیرد.     می یکسانها  گفتیم که ماده فعل، جزئی از آن است که در همه صیغه
گوییم که در زبان فارسی و به تبعیت از آن لري هر فعل دو ماده مختلف دارد و با هر  می اکنون

  شود. می فعل ساختههاي  صیغهیک از این دو ماده یک دسته از 
هایی را که از ایـن   گیریم. برخی از صیغه می را در نظر»  raten» « رتن» «رفتن«براي مثال فعل 

  شود از این قرار است. می فعل ساخته
  » ratem«         رتم                  ←رفتم                  
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م            ←ام                رفته  ته     ر        »ratema «  
م                  ←رفته باشم            ته بور »rata buem «  
  » rata bIm«        رته بیِم              ←رفته بودم           

م             ←روم              می   » merem«            مئرِ
مو            ←برویم                  » remo«                رِ

  » ro«               رو                 ←برو                  
اند. در دسته اول جزئی که ثابت اسـت و   به دو دسته تقسیم شدهها  بینیم این صیغه می چنانکه
دسته اول که جزء ثابتشان هاي  اما صیغه. »ور«ي دوم  است و دسته» رت«و » رفت«کند  تغییر نمی

هـاي   دسته دوم که رو است زمـان هاي  کند و صیغه می بر زمان گذشته دلالت»  rat« ت و رت رف
هـاي   و مـاده صـیغه  » ماده ماضی«دسته نخستین را هاي  سازند. پس ماده صیغه می حال و آینده را

  نامیم. می »ماده مضارع«دسته دوم را 
ماده دارد. یکی ماده ماضی و  چنانکه ملاحظه شد فعل درزبان لري هم مانند زبان فارسی دو
 از مـاده ماضـی سـاخته    کند می دیگري ماده مضارع. همه صیغه هایی که بر زمان گذشته دلالت

  آید از ماده مضارع مشتق است. میبرها  هایی که معنی حال و آینده از آن شود و صیغه می
ماده فعـل بـا    یکی از دوکند از ترکیب  می هر صیغه فعل که بر شخص و زمان معینی دلالت

  شود. می ساخته» شناسه«جزء تغییرپذیر یعنی 
  .  »ب«و دیگري » می«آید دو تاست: یکی  می فارسیهاي  اجزایی که در اول فعل

  + ماده فعل رو + یک شناسه م  »می«: یک جزء پیش روم می
  باشند. می »ب«و» مئ«آید  می لريهاي  اجزائی که در اول فعل

م    جزء پیشین مئ+ماده فعل رو+ شناسه م  » merem« مانند: مئرِ
  ) وجوه فعل: (اخباري و التزامی

خواهیم خبري بـدهیم یعنـی انجـام گـرفتن      می روند که می فعل وقتی به کارهاي  بعضی از صیغه
  گوییم : می کنیم. مثلا می کاري یا وجود حالتی را در گذشته یا اکنون یا آینده بیان

وما  ←پدر به خانه آمد    » oma« اُ
نم  ←خوانم  می من کتاب هوم»mohonem  «  
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ــ یا همان است ←فردا تعطیل است    ـــَ
گونـه   ایـن . به واقع شـدن فعـل یـا وجـود حالـت و صـفت اشـاره داریـم        ها  در همه این صیغه

  اخبار یعنی خبر دادن فعل است.» وجه اخباري « ازها  صیغه
وجود حـالتی در کسـی یـا چیـزي خبـر       دیگر از واقع شدن کاري یاهاي  اما در بعضی صیغه

خواهیم کـه   می نمی دهیم بلکه کاري را که باید انجام بگیرد یا ممکن است انجام گرفته باشد یا
  کنیم در این موارد وقوع فعل یا وجود حالت و صفت مورد نظر نیست. می انجام بگیرد بیان

  باید رته بوئم   ←باید رفته باشم                 
  مبادا رویی   ←روي                     مبادا ب

  خوه روه   ←خوب است برود                   
را هـا   همیشه  همراه و وابسته به وقوع یک فعل دیگر است به این سبب آنها  وقوع این صیغه

  گویند. التزام یعنی وابسته بودن. می التزامی
  شرطی) -وجوه فعل (امري

گوییم که کاري انجام دهد یا حـالتی   می دهیم یعنی به کسی می انیفعل فرمهاي  در بعضی صیغه
  را بپذیرد.

  رو اتاق و کتاوِ منه بئِار = به اتاق برو و کتاب من را بیاور.
شـود و ترتیـب    مـی  ترجمه فارسی به لري ) جاي فعل پس و پیش(ها  نکته: در بعضی از مثال

د گفت ایـن جابجـایی فقـط بـه خـاطر      اجزاي جمله با هم متفاوت است که در این خصوص بای
توان جمله را با همان ترتیب که در فارسی ادا شـده   می اداي جمله است وگرنهاي  شکل محاوره

  است آورد.
شمارِئتاي     را بشماریدها  این قلم قلمیانه ب  

  کتاوتِونه بهونیت    کتابتان را بخوانید  
  از وجه امري استها  این گونه فعل

فعل به شرط انجام گرفتن فعل دیگر است یعنی اگر یکی انجـام نگیـرد آن   گاهی واقع شدن 
  دیگري هم روي نخواهد داد.
  اگر درس بهونی دانشمند مویی. ←شوي   می اگر درس بخوانی دانشمند
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یعنی شرط دانشمند شدن درس خواندن است اگر این شرط حاصل نشود فعل اول هم انجام 
  است.» وجه شرطی«از ها  گونه صیغه نمی گیرد. این

  )گذشتههاي  زمانفعل (
  )ماضی مطلق (ماضی ساده

  حسن دیروز به مدرسه رفت  »  rat « حسن دیروز رت مدرسه 
  رفت   می حسن هر روز به مدرسه»  merat« حسن هر روز مئرت مدرسه 

ماي حسن رته بی مدرسه    وقتی تو آمدي حسن به مدرسه رفته بود  »  rata bI« وقتی تو اُ
ه مدرسه. حسن ب وتهَ باید ر»būa  «حسن باید به مدرسه رفته باشد«  

هـم از انجـام   ها  آمده است از فعل رفتن است. همه ي آنها  هایی که در این جمله همه صیغه
با هم فـرق دارد. بـا کلمـه    ها  دهند؛ با این حال معنی جمله می گرفتن کاري در زمان گذشته خبر

ل رفتن یک بار در گذشته انجام گرفته و تمام شده اسـت. ایـن   کنیم که عم می بیان»  رت«رفت 
خوانیم و صرف آن در فارسی و لري بـر اسـاس    می را ماضی مطلق یا ماضی سادهها  گونه صیغه

  یک قاعده است به شرح ذیل:
ـ م :ماضی مطلق در زبان فارسی ـ ي، بن ماضی + شناسه (ـَ   ند)، ید، شناسه ندارد، یم ،ـِ

  رفتند، رفتید، رفتیم، رفت، رفتی، رفتم مثال:
ـ م:ماضی مطلق در زبان لري ـ ئم، فاقد شناسه، ــ ي، بن ماضی+ شناسه ( ــِ ـ ئد، ــِ ـ ن ) ، ــِ   ـــِ

  ratem, rati, rat, ratem,  rated, raten           رتن، رتئد، رتئم، رت، رتی، رتم
  :درو می کار ضی مطلق معمولاً در موارد زیر بهما
یعنی بدون استمرار و تکرار و بدون توجـه  ، بیان وقوع فعل در زمان گذشته به طور مطلق -1

هایی چـون آرزو و تردیـد    که به مفهوم آن مان آن نسبت به زمان حال و بیبه نزدیکی و دوري ز
  دیروز همساینه دییمِ. دیروز همسایه را دیدم  مانند:، وابسته باشدها  و جز آن

  بیان وقوع فعل در زمان حال   -2
  خواهد برود) می در حالی که گوینده هنوز نرفته ومانند: مه رتم. من رفتم (

  بیان وقوع فعل در زمان آینده که معمولاً همراه شرط و امثال آن است: -3
  )تم (یعنی اگر نیایی من خواهم رفتنیوماي؟ مه رتم.    نیامدي ؟ من رف

  »داشتن«و » بودن«هاي  مراري در فعلبه جاي ماضی است -4
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هـا   یعنـی مـدت   بـود کـه خانـه نرفتـه بـودم)     هـا   (مـدت  بی که هونه نرتــهَ بـیم  ها  مدت مانند:
  گذشت که خانه نرفته بودم. می

  کرد. می هر روز سر درد داشتم. هر روز سر درد داشتمَ. یعنی هر روز سرم درد
 داشـتم ن فعـل معـین. داشـتم مـئِرتَــمِ (    عنـوا بـه  » داشتن«در فعل ماضی ملموس از مصدر  -5
  )رفتم می

  .  به عنوان فعل معین» بودن«در فعل ماضی بعید از مصدر  -6
  ... رفته بودي، رفته بودم   ... رتـهَ بیی، رتـهَ بیمِ
  ماضی نقلی

  حسن به مدرسه رفته است. »rata« .در جمله حسن رته مدرسه
قع شده اما اثر یا نتیجه آن، زمان حال نیـز بـاقی اسـت.    گفتگو از فعلی است که در گذشته وا

  )1392 :34(ناتل خانلري
ماضـی  هـا   گونه صـیغه  (حسن به مدرسه رفته است) و هنوز آن جاست این حسن رتـهَ مدرسه

  شود. می نقلی خوانده
  :باشد می طریقه ساختن فعل ماضی نقلی در فارسی به شرح ذیل

  )اند –اید  –ایم  –است  –اي  –صفت معمولی + ( ام 
  اند. رفته، اید رفته، ایم رفته، رفته است، اي رفته، ام رفته

  :باشد می طریقه ساختن فعل ماضی نقلی در زبان لري به شرح ذیل
  ماضی نقلی در لري = بن ماضی + شناسه + ه. یعنی  ماضی مطلق + ه

  رتنه، رتئته، رتئمه، رته، رتیه، رتمه   (رفتن)  ratenمثال: ماضی نقلی از مصدر رتـنِ  
ratema, ratia , rata , ratima , ratita , ratena 

  :رود می کار ماضی نقلی در موارد زیر به
بیان فعلی که در زمان گذشته شروع شده و هنوز ادامه دارد یـا اثـر و نتیجـه آن تـا حـال       -1

  باقی است.
  گذشته شروع شده و هنوز ادامه دارد. ) رفتن درلی رته مدرسه (علی به مدرسه رفته استع مثال:

  رود. می ) ولی انتظار واقع شدنشبیان فعلی که واقع نشده (حالت منفی -2
  )گرددامروزها باید بر( )علی هنی د مسافرت ورِنگشته (علی هنوز از مسافرت برنگشته
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  به جاي ماضی التزامی -3
مه که ننه. هکتاوِاي  گویا جائئ ه ام کـه ایـن کتـاب را بـه او      ایی خوانـده گویا ج وِ او نسبت د

  . اند نسبت داده
  یعنی خوانده باشم.

  بیان فعلی که گوینده به هنگام وقوع غایب بوده باشد. -4
سم که او ائ کار کِرده. (دیروز فهمیدم که او این کار را کرده است) دیروز فهم  

  معین.به عنوان فعل  "داشتن  "در فعل ماضی ملموس نقلی از مصدر  -6
  رفته است  می داشته مئرتَـهَ        داشته

 ماضی استمراري
شود که در زمان گذشـته انجـام گرفتـه امـا وقـوع آن       می فعلی بیان» رفت می«در فعل مئرتَ 

مدتی دوام داشته یا تکرار شده است. در این صیغه لحظه ي تمام شـدن فعـل معـین نیسـت. ایـن      
  م.خوانی می »ماضی استمراري«صیغه را 

  مانند: . + ماضی ساده می ساخت ماضی استمراري در زبان فارسی: 
  رفتند می، رفتید می، رفتیم می، رفت می، رفتی می، رفتم می

ـئ + ماضـی سـاده. ماننـد: مئـرتم، مئرتـی       ئـرتَ ، ساخت فعل ماضی استمراري در لري:  مم ،
  مئرتن، مئرتید، مئرتئم
شـود و ایـن جـزء در فارسـی      می صرفی همی بیان در فارسی دري این صیغه به کمک جزء«

  .)85 ،1382 (خانلري: »رفته است می میانه هم در همین مورد به کار
جزء همی در لري جدید کاربردي نـدارد و در گذشـته صـورت مکتـوب آن وجـود نـدارد       

  بنابراین کاربرد آن در لري بدون سند است. 
  رود: می کار ماضی استمراري معمولاً در موارد زیر به

  بیان فعلی که وقوع آن در زمان گذشته ادامه داشته است: -1
آمد و زمـین را   می خورشید بالا "mekerd" .و زمین ِ روشه مئکرد "meoma"افتاو بالا مئوما 

  کرد. می روشن
  بیان عادت در گذشته  -2

ـرد.       هـا   برارم سال ئکشـی ولـی آخـر تـرك کسـیگار م"mekašī "    یگارس ـهـا   بـرادرم سـال 
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  کشید ولی آخر ترك کرد. می
  بیان فعلی که در زمان گذشته چند بار تکرار شده است. -3

  کردم. می من هر روز چند بار شنا. »mekerdem«مه هر روز چن بار شنا مئکردم 
  بیان فعلی که در زمان وقوع آن، فعل دیگر نیز واقع شده باشد. -4

ـن ِ شـنفتم. (        ئنوشـتم کـه صـدا در زِئتمرینا دسـتورِ مmeneveštem (. دسـتور را هـاي   تمـرین 
  نوشتم که صداي در زدن را شنیدم. می

  به جاي مضارع التزامی -5
مئییمِ بـیِنم)  »meīem« . کاش دواره شمانه ِ   »   beīnem«(کاش دواره شمانه ِ

  ا ببینم)کاش دوباره شما ردیدم ( می کاش دوباره شما را
  در مفهوم التزام و براي بیان آرزو و یا شرط و جز آن. -6

  »meomai« دیروز سئ دینِه مسابقـهَ فوتبال رتم کاش تو هم مئوماي.
  آمدي. می ي فوتبال رفتم کاش تو هم دیروز براي تماشاي مسابقه

  ماضی نقلی مستمر
ـئ     ر بر سر ماضی نقلی و د در فارسی با افزودن جزء پیشین می لري با افـزودن جـزء پیشـین م»me «

شـود   شود.اگر وقوع فعلی که با ماضی نقلی بیان مـی  بر سر ماضی نقلی،  ماضی نقلی مستمر ساخته می
  کنند. در گذشته همراه با استمرار و تکرار بوده باشد آن را ماضی نقلی مستمر بیان می

  ام رفته می ماضی نقلی مستمر. مانند: ←+ ماضی نقلی  می جزء پیشین
  اند. رفته می اید، رفته می ایم، رفته می رفته است، می اي، رفته می ام، رفته می

  »meratema«ماضی نقلی = ماضی نقلی مستمر. مانند: مئرتَمه » +  me«  : جزء پیشین مئدر لري
  مئرتنه مئرتئته، مئرتئمه، مئرته، مئرتیه، مئرتمه،
  ماضی بعید
  هاي: در جمله

ماي حسن رته بی مدرسهوقتئ تو «   »ه تو آمدي حسن به مدرسه رفته بودوقتی ک»  «اُ
  دهیم که پیش از واقع شدن فعل گذشته دیگر انجام گرفته است.  می از فعلی خبر

ایـن صـیغه    . خواهیم بگوییم رفتن حسن به مدرسه پیش از زمانی واقع شد که تـو آمـدي   می
  شود. می ماضی بعید خوانده
رده بیم  ناهار خورده بودم که مجید وارد شد.  . که مجید وارد بیناهار ه  
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) + ماضـی مطلـق فعـل معـین     ساخت ماضی بعید در فارسی: صفت مفعـولی (بـن ماضـی + ه   
  بودي و...)، بودمبودن (

  رفته بودند. رفته بودید، رفته بودیم، رفته بود، رفته بودي، رفته بودم،
ـی ، مطلق فعل معین بیین (بیـئم  ساخت ماضی بعید در لري:  صفت مفعولی + ماضی بـی ، بیئ ،

  بیئن )، بیئت، بیئیم
  ... رته بیئی، مثال: رته بیئم

"rata bīem, rata bīeī, rata bI, rata bīeīm, rata bīeit, rata bīen  "  
  : صرف فعل ماضی بعید در زبان لري1-4جدول 

  شخص
  صفت معمولی

  ماضی بعید  ماضی مطلق بودن
  صفت معمولینشانه   بن ماضی

  نشسه بیئم  بیئم  ه  نشس  اول شخص مفرد
  نشسه بیئی  بیئی  ه  نشس  دوم شخص مفرد
  نشسه بی  بی  ه  نشس  سوم شخص مفرد
  نشسه بیئیم  بیئیم  ه  نشس  اول شخص جمع
  نشسه بیئت  بیئت  ه  نشس  دوم شخص جمع
  نشسه بیئن  بیئن  ه  نشس  سوم شخص جمع

  

  ماضی ابعد
ت معمـولی + ماضـی نقلـی فعـل معـین      فارسی: ماضـی ابعـد از صـف    ساخت ماضی ابعد در زبان

  شود. می ساخته» بودن«
  . ... واي  رفته بوده ام، رفته بوده مانند:

ت معمـولی + ماضـی نقلـی فعـل معـین      ساخت ماضی ابعد در زبان لري: ماضی ابعـد از صـف  
  شود. می ساخته» بیین«

مه، رته بیئیه و... رته بیئ  
رود که در گذشته دورتر روي داده و به طریـق   می کار ان وقوع فعلی بهماضی ابعد براي بی -

  توان آن را به قرینه حذف نمود. می شود و در جمله می نقل حکایت گفته
مه دئه بیه.      این کتاب را علی به من داده بوده است.   اي کتاوِ علی وِ
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  صرف فعل ماضی ابعد در زبان لري :2-4جدول 

  نشانه صفت معمولی  بن ماضی  ماضی ابعد  اضی نقلی بییئنم  صفت معمولی  شخص
  دئه بیئمه bīemaبیِئمه   ه  دئ  اول شخص مفرد
هه بیئیه bīeīaبیئیه   ه دئ  دوم شخص مفرد د  
هه بیه bīaبیه   ه دئ  سوم شخص مفرد د  
هه بیئیمه bīeīmaبیئیمه   ه دئ  اول شخص جمع د  
هه bīeītaبیئیته   ه دئ  دوم شخص جمع بیئیته د  
هه بیئینه bīeīnaبیئینه   ه دئ  سوم شخص جمع د  

  

  ماضی التزامی
  در جمله

  حسن باید به مدرسه رفته باشد.حسن باید رته بوه مدرسه
دهیم که واقع شدن آن در زمان گذشته لازم بوده است، اما یقین نیسـت کـه    می از فعلی خبر

  شود. می نامیده »ماضی التزامی«ها  انجام گرفته باشد. این گونه صیغه
ماننـد :  » باشـیدن  « ساخت ماضی التزامی در زبان فارسی = صفت مفعـولی + مضـارع سـاده    

  رفته باشد.
  būen» بوئن«ساخت ماضی التزامی در زبان لري = صفت مفعولی + مضارع ساده 

  : صرف فعل ماضی التزامی در زبان لري3-4جدول 

مضارع ساده   صفت معمولی  شخص
  بوئن

ماضی 
  نشانه صفت معمولی  بن ماضی  التزامی

ت  اول شخص مفرد   گرتِه بوئم būemبوئم   ه  گرِ
ت  دوم شخص مفرد   گرتِه بوئی būīبوئی   ه  گرِ
ت  سوم شخص مفرد   گرتِه بوئه būaبوئه   ه  گرِ
ت  اول شخص جمع   گرتِه بوئم būīmبوِئیم   ه  گرِ
ت  دوم شخص جمع   بوئتگرتِه  būetبوئت   ه  گرِ
ت  سوم شخص جمع   گرتِه بوئن būenبوئن   ه  گرِ
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  :رود می کار التزامی معمولا در موارد زیر به ماضی
  :فعلی که همراه با شک و تردید استبیان  -1

احتمـال دارد تـا حـالا علـی از مسـافرت       احتمال داره تا حالا علی د ِ مسافرت ورِگشته بوئـه. 
  برگشته باشد.

  همراه با آرزو بر زبان آید.بیان فعلی که  -2
مائه بوئه   کاش علی آمده باشد.اي   . ائ کاش علی اُ

  بیان فعلی که همراه شرط است. -3
  آید. می اگر کسئ وِ احمد اطلاع دئه بوئه مئا.اگر کسی به احمد اطلاع داده باشد

  :بیان فعلی که همراه با تشبیه است -4
سه مئهَ، برف ري درخت نش ه اسبی وِ سر داشته بوئه. درخت مري آئ   که کلاوِ

  درخت مثل آدمی است که کلاهی سفید بر سر داشته باشد.، برف روي درخت نشسته
  و مانند آن ها:» غیر از اینکه«، »مگر اینکه « ، »جزاینکه«بیان فعل بعد از ترکیبات  -5

  شما گفته باشید.کسئ وِ او چیی نگتُه مگر شما گتُه بوئی.      کسی به او چیزي نگفته مگر 
  رود: می کار در جمله پیرو به جاي مضارع التزامی به -6

مائنم وِ   خاطر بی که شمانه دیه بوئم.   آمدنم به این خاطر بود که شما را دیده باشم.اي  اُ
تـوان فعـل معـین را در آخـرین      مـی  نکته: هرگاه دو یا چند ماضی التزامی به دنبال هم بیاینـد 

  . حذف کردها  از بقیه جمله، ینه آنماضی آورد و به قر
. شاید تا حـالا معلـم کـلاس رفتـه و       شاید تا حالا معلم رته کلاس و درسِ شروع کرده بوئه

  درس را شروع کرده باشد.
  ماضی ملموس

گویند از ماضی استمراري فعل اصلی همراه بـا   می ماضی ملموس که آن را ماضی ناتمام نیز
شـود. در ماضـی ملمـوس فعـل معـین       می ساخته  dašten»داشتن» «داشتن«ماضی مطلق فعل معینِ 

  شوند. می آید و هر دو یعنی هم فعل معین و هم فعل اصلی صرف می قبل از فعل اصلی
  daštem meratemداشتم مئرتَم    رفتم         می داشتم مانند:

  باشد. می روش ساخت ماضی مطلق در زبان لري و فارسی به یک صورت
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  : صرف فعل ماضی ملموس در زبان لري4-4جدول 

  daštenمعین داشتن   ماضی ملموس  ماضی استمراري فعل اصلی  ماضی مطلق فعل  شخص
  داشتم مئگتم megotemمئگتم daštem  داشتم  اول شخص مفرد
  داشتی مئگتی megotiمئگتی    dašti  داشتی  دوم شخص مفرد
  داشت مئگت megotمئگت    Dašt  داشت  سوم شخص مفرد
  داشتئم مِئگتئم megotimمئگتم  daštim  داشتئم  اول شخص جمع
  داشتئد مئگتئد megotitمئگتید daštit  داشتئت  دوم شخص جمع
  داشتن مئگتن megotenمئگتن   dašten  داشتن  سوم شخص جمع

 گذشته نشـان فعل را در حال اتفاق افتادن یا نزدیک به اتفاق افتادن در ، : ماضی ملموسنکته
  :دده می

  رفتم به مدرسه که حسن را دیدم. می داشتم مئرتَم مدرسه که حسنِ دییمِ.           داشتم
  ماضی ملموس نقلی

 و ماضـی نقلـی مسـتمر فعـل اصـلی سـاخته       dašten» داشـتن «ماضی ملموس نقلی از ماضی نقلی 
اتفـاق افتـادن و بـه طریقـه نقلـی      شود. این ساخت، فعل را در حال اتفاق افتادن یا نزدیک بـه   می

  کند. می مستمر بیان
  وا یه نفر د ِ هم کلاسیا داشته مئرته مدرسه که ماشین زیرش میره.

  گیرد می رفته که ماشین زیرش می داشتهها  با یک نفر از هم کلاسی
  گیري نتیجه

جمله سـاختمان   زبان لري از لحاظ ساختار فعل تابع دستور زبان فارسی بوده و در کلیه قواعد از
از آن  ،تام و ربطی/کامل ناقصفعل، وجوه فعل، زمان، شخص، معلوم و مجهول، لازم و متعدي

نماید.آنچه مسلم است واژگان کنونی زبان لري به موازات زبان فارسی جدیـد، ریشـه    می تبعیت
جزئـی و یـا   لري با اندك تغییـر  هاي  در زبان فارسی باستان و فارسی میانه داشته و برخی از واژه

فارسـی باسـتان و میانـه اسـت ولـیکن چـون ایـن زبـان جنبـه          هاي  بدون تغییر همان واژگان زبان
پیش گفته اثري مکتـوب از آن بـر جـاي نمانـده اسـت و      هاي  گفتاري و گویشی داشته در دوره

  واژگانی و دستور زبانی است.هاي  تنها گواه شباهت آن با زبان فارسی، بررسی
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بـه عنـوان    -دستور زبان فارسی و لري مشاهده گردیـد کـه سـاختار فعـل     در بررسی تطبیقی
باشـد.   می در زبان لري تابع دستور زبان فارسی -یکی از مهمترین اجزاي تشکیل دهنده هر زبان

توان لري را گویشی از زبان فارسی دانسـت بـراین اسـاس     نمیها  اگرچه صرفا بر اساس این یافته
توانند به بررسی تطبیقی سایر اقسام کلمه پرداختـه و ایـن    می ن حوزهمند در ای پژوهشگران علاقه

  گوناگون دستور زبان بررسی نمایند.هاي  مقایسه را از منظرها و جنبه
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